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فصل‌ پنجم‌
تخمين‌ مقدار زمينه‌

1- تحليل‌ ناهمگني‌ ها (موضوع‌ بند7-1 شرح‌ خدمات‌)
همانطور كه‌ قبلا گفته‌ شد، يكي‌ از عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ناهمگني‌ آماري‌ در جوامع‌ ژئوشيميايي‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات‌ آبراهه‌اي‌، تنوع‌ و تغييرات‌ ليتولوژي‌ درسنگهاي‌ بالادست‌ است‌. براي‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ عامل‌ ناهمگن‌ ساز و دستيابي‌ به‌ جوامع ‌همگني‌ كه‌ بتوان‌ از طريق‌ آنها به‌ مقدار زمينه‌ واقعي‌تري‌ دست‌ يافت‌، به‌ جداسازي‌ نمونه‌ها بر اساس‌ سنگ‌ بستر رخنمون‌ دار در محدوده‌ حوضه‌ آبريز بالادست‌ هر نمونه‌ اقدام‌ گرديد. سپس‌ نتايج‌ حاصل‌ از هر جامعه‌ با يكديگر مقايسه‌ شده‌ و تشابهات‌ و يا تضادهاي‌ ژئوشيميايي‌ مربوط به‌ هر يك‌ بدست‌ آمد. داده‌هاي‌ جدول‌ (4-2) نشان‌ مي‌دهد كه‌ سنگهاي‌ بالادست‌ شامل‌ 4 گروه‌ تك‌ سنگي‌، 3 گروه‌ دو سنگي‌ و 2 گروه‌ سه‌ سنگي و 1 گروه چهار سنگي‌ است‌ كه‌ در هر يك‌ بيش‌ از 10 نمونه‌ وجود داشته‌ است‌ و از اينرو امكان‌ محاسبه‌ پارامترهاي‌ آماري‌ تا حدي‌ وجود داشته‌ است‌. گروههايي‌ كه‌ تعداد نمونه‌هاي‌ آنها كمتر از 10 نمونه‌ بوده‌ است‌ از طريق‌ آناليز كلاستر به‌ دو‌ جامعه‌ با تعداد كافي‌ نمونه‌ در هر يك‌ از آنها تقسيم‌ شده‌اند. 

2- سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌ مختلف‌ براساس‌ سنگ‌ بستر بالادست‌ (موضوع‌ بند7-2 شرح‌ خدمات)
براي‌ تعيين‌ سيماي‌ ژئوشيميايي‌ جوامع‌ مختلف‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ ازحوضه‌هاي‌ آبريز براساس‌ سنگ‌ بالادست‌ آنها بصورت‌ زير عمل‌ گرديده‌ است:
الف‌: مقدار ميانگين‌ هر عنصر در هر كلاس‌ از سنگهاي‌ بالادست‌ (تك‌ سنگي‌)، محاسبه‌ شد.

ب‌: رديف‌ بندي‌ عناصر در يك‌ سري‌ متوالي‌ بر اساس‌ كاهش‌ مقدار فراواني‌ آنها صورت‌ گرفت‌.
ج‌: مقايسه‌ مكان‌ قرارگيري‌ هر عنصر در يك‌ سري‌ با سنگ‌ بالا دست‌ معين‌ نسبت‌ به‌ مكان ‌قرارگيري‌ همان‌ عنصر در سري‌ كلي‌ مربوط به‌ 602 نمونه‌ انجام‌ گرفت.

جدول‌ (5-1) نتايج‌ عمليات‌ فوق‌ را براي‌ كل‌ جامعه‌ نمونه‌هاي‌ برداشت‌ شده‌ از برگه ‌كه‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ مقايسه‌ براي‌ جوامع‌ ديگر بكار برده‌ شده‌ است‌، همراه‌ با مقادير مشابه‌ براي ‌4 تيپ‌ سنگ‌ بستر بالادست‌ (تك‌ سنگي‌) نشان‌ مي‌دهد.
اين جوامع عبارتند از:

AL (آلوويوم)، CAR (آهك، آهك دولوميتي، دولوميت، آهك شيلي، شيل آهكي و مارن گچ دار)، CGS (كنگلومرا، ميكروكنگلومرا، كوارتز كنگلومرا، ماسه سنگ و ماسه سنگ كوارتزيتي) و FGS (ماسه سنگ، ماسه سنگ ميكادار و شيل).

همانطور كه از داده هاي اين جدول مشخص است در جامعه AL ميزان ميانگين عناصر Be, Ba و Sb نسبت به مقدار ميانگين جامعه كلي افزايش و ميزان عناصر W, Sr و Au نسبت به جامعه كلي كاهش داشته است. در جامعه CAR غني شدگي عناصر Cr و Au و تهي شدگي عناصر Zn و W نسبت به مقدار ميانگين كلي مشاهده مي گردد. در جامعه CGS مقدار ميانگين عناصر Au و Ba نسبت به جامعه كلي افزايش و عناصر Sn, Sr و W كاهش نشان مي دهند. غني شدگي عناصر Be, Cr, Ba و Sb و تهي شدگي عناصر Au, Zn, Sr و Mo در جامعه FGS قابل مشاهده است. 

3- تخمين‌ مقدار زمينه‌ (موضوع‌ بند 3-7 شرح‌ خدمات)
پس‌ از همگن‌ سازي‌ جوامع‌ مختلف‌ نمونه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ برداشت‌ شده‌ از رسوبات ‌آبراهه‌اي‌ براساس‌ نوع‌ سنگ‌ يا سنگهاي‌ بالادست‌ اقدام‌ به‌ محاسبه‌ مقدار زمينه‌ براي‌ هر يك‌ شده‌ است‌. در اين‌ خصوص‌ چون‌ مقدار ميانگين‌، خود تابع‌ مقادير حدي‌ در تابع‌ چگالي‌ احتمال‌ است‌، و از طرفي‌ داده‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ اكثراً چولگي‌ مثبت‌ داشته‌ و مقادير حد بالا درتابع‌ چگالي‌ احتمال‌ آنها، روي‌ مقدار ميانگين‌ اثر مي‌گذارند، لذا از مقدار ميانه‌ كه‌ مستقل‌ از تغييرات‌ فوق‌ است‌، استفاده‌ شده‌ است‌. در اين‌ خصوص‌ مقدار ميانه‌ بعنوان‌ زمينه‌ انتخاب‌گرديده‌ است‌ و سپس‌ مقدار هر عنصر در هر نمونه‌ از يك‌ جامعه‌ به‌ مقادير ميانه‌ آن‌ تقسيم‌ شده‌، تا نسبت‌ غني‌ شدگي‌ يا تهي‌ شدگي‌ آن‌ عنصر در 

هر نمونه‌ محاسبه‌ گردد. بديهي‌ است‌ عناصري‌كه‌ مقدار نسبت‌ فوق‌ در آنها بيشتر از واحد باشد غني‌ شده‌ و آنها كه‌ كمتر از واحد باشد تهي‌ شده‌ تلقي‌ مي‌ شوند. 
مقادير شاخص‌ غني‌ شدگي‌ براي‌‌ 41 متغير اندازه‌ گيري‌ شده‌ در 602 نمونه ‌برداشت‌ شده‌ محاسبه‌ گرديده‌ است‌ كه‌ در ضميمه‌ گزارش‌ (روي‌ CD ) ارائه‌ گرديده‌ است‌. اين‌ مقادير در كليه‌ مراحل‌ تجزيه‌ و تحليل‌ چند متغيره‌ بكار رفته‌ است‌ ولي‌ در پردازش‌ با استفاده ‌از روشهاي‌ تك‌ متغيره‌ (مانند روش‌ P.N. يا تهيه‌ نقشه‌هاي‌ تك‌ متغيره‌) از تعداد كمتري متغير استفاده شده است. 

جدول‌ (5-2) پارامترهاي‌ آماري‌ مربوط به‌ داده های خام عناصر ژئوشيميايی(22متغير) را نشان‌ ميدهد. علاوه‌ بر مقدار ميانه‌ در اين‌ جدول‌، مقدار ميانگين‌، انحراف‌ معيار، مقدار چولگي‌ و كشيدگي‌ نيز نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. براساس‌ اين‌ داده‌هاست‌ كه ‌نقشه‌ توزيع‌ هر عنصر (به‌ عنوان‌ يك‌ متغير) رسم‌ گرديده‌ است‌. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ عناصري‌ كه‌ ميانه‌ فراواني‌ آنها در غلظت‌هاي‌ كمتر از چند ده‌  ppm گرم در تن ظاهر مي‌شوند مي‌توانند بعضاً ضريب‌ غني‌ شدگي‌ بسيار بالايي‌ از خود نشان‌ دهند كه‌ تا حدودي‌ غير واقعي‌ است‌. علت‌ اين‌ امر مي‌ تواند به‌ افزايش‌ خطاهاي‌ مطلق‌ اندازه‌ گيري‌ در غلظت‌هاي‌ كم‌ برگردد. بنابراين‌ درانتخاب‌ مناطق‌ اميدبخش‌ و تحليل‌ آنها بايد از هر دو معيار مقدار مطلق‌ و غني‌ شدگي‌ آنها استفاده‌ كرد. البته‌ عوامل‌ ديگر و پارامترهاي‌ ديگري‌ نيز در تعيين‌ مناطق‌ اميدبخش‌ در نظرگرفته‌ مي‌شود كه‌ در فصول‌ بعد ذكر خواهد شد.
4- آناليز كلاستر متغيرهاي ژئوشيميايي

اين روش به منظور تعيين ارتباط بين متغيرهاي مختلف ژئوشيميايي مفيد است زيرا نحوه ارتباط پاراژنزي متغيرهاي ژئوشيميايي را با يكديگر نشان مي‌دهد. در اين برگه براي تعيين ارتباط پاراژنزي بين متغيرهاي مختلف اقدام به آناليز چند متغيره به روش كلاستر شده است. نتيجه اين آناليز در دندروگرام شكل (5-1) نشان داده شده است. همانطور كه شكل نشان مي‌دهد، اين دندروگرام داراي دو شاخه اصلي است، در شاخه اول عناصر Rb, Sn با هم و عناصر V, Fe نيز با هم ارتباط پاراژنزي قوي دارند، پاراژنز اول معمول در ماگماتيزم هاي تفريق يافته قليايي و پاراژنز دوم معمول در سنگهاي مافيك مي‌باشد. در شاخه دوم دندروگرام هيچ كدام از عناصر ارتباط پاراژنزي قوي نشان نمي‌دهند.
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